
 .ناگهان تبرش به داخل آب افتاد مرد ناراحت شدد، مرد هیزم شکنی در کنار رودخانه مشغول بو
 ؟به مرد گفت: چرا ناراحتیو مد آدر همان لحظه فرشته ای بیرون 

 !مرد گفت: نه؟ ورد گفت: اینهمسی آتبر یک ب رفت و آفرشته به داخل ، مرد قضیه رو گفت
 یتبر نقره ایک فرشته رفت و با 

 ؟برگشت گفت: اینه
 !!مرد گفت: نه

 هتبر طلایی برگشت گفت: اینیک فرشته رفت این بار با 
 !مرد گفت: نه

 !دادرا بـه او مد و هرسه تبر آمرد خوشحال شد فرشته از صداقت مرد خوشش ، وردرا آد فرشته رفت و خود تبر مر 
 .غمگین شدبسیار مرد ، ب افتادآناگهان زنش به داخل رفتند. چندی بعد مرد با زنش به کنار رودخانه 

 ؟پرسیدا مد و علت ناراحتی مرد رآفرشته 
 .براش توضیح دادرا مرد جریان 

 ته؟گفت: این همسرکنه، امتحان رو مرد هم ست این بار خوا میبرگشت!  9102ه زیبایی ملکفرشته رفت و با 
 رهآگفت: مرد 

 :گفتو فرشته ناراحت شد 
 ؟چرا دروغ میگی

 !!مدمآ برنمیجشون و من از پس مخاردادی  میبه من رو هرسه زن ، صادق بودمتو گفت: اگه باز با مرد 
 مدآفرشته از فکر اقتصادی مرد خوشش 

 !گفت: ایرانمرد ؟ اینقدر زرنگیکـه اهل کجایی آفرین! به مرد گفت:  پس
 یارانه هارو کی میریزن؟گفت: و فرشته اشک تو چشاش جمع شد 

  


